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فکـر کـن بـا بینایـی کامـل بـه دنیـا آمـده باشـی امـا بعـد از پنج سـال، دقیقا 
زمانـی کـه دلـت می خواهـد تازه به کشـف دنیـای پیرامونت بپـردازی، یک 
بیمـاری وخیـم بـه نـام تومـور مغـزی در بدنـت کشـف شـود و تـو را بـه مرحلـه 
نابینایی مطلق و فلج دست برساند. علی عیسی زاده با 27سال سن، همان 
کودک شاد و پرانرژی قصه ماست که حالا مددجوی خیریه جابربن عبدا...
انصاری اسـت. او هم بدون شـک رؤیاهایی برای خود داشته و دارد و برای 
به دسـت آوردنشـان تـلاش می کند امـا نابینایی، ترمز زندگی اش را کشـیده 
� خود به دست فروشـی روی بیاورد؛«بعد  و باعـث شـده برای تأمیـن مخار
از آنکـه تومـور مغـزی، خودش را نشـان داد، هنـوز بینایی اندکی داشـتم و با 
همـان وضعیـت، در مدرسـه ویـ�ه توان یابـان تـا کلاس نهـم درسـم را ادامـه 
دادم امـا بعـد از آن، تومـور کوچـک و کوچک تـر شـد و بینایـی اندکـم را هـم 

به طـور کامل از دسـت دادم که باعث شـد افسـرده شـوم و در خانـه بمانم.»
علـی پنج سـال، خـود را در خانـه حبـس کـرد امـا بعـد طاقتـش طـاق شـد و 
تصمیـم گرفـت تنهـا کاری را کـه از دسـتش بر می آیـد، انجـام دهـد؛ یعنـی 
دست فروشـی. ابتـدا چند بسـته دسـتمال کاغـذی بـه صـورت نسـیه تهیـه 
کـرد و کم کـم از سـود آن هـا به فروش خـودکار، بیسـکویت، جـوراب، ماژیک،

آدامس و ... رسید. در مسیر شغلی که به ناچار انتخاب کرده است، مصائبی 
«مـن مشـتری ها را نمی بینـم امـا خیلـی وقت هـا متوجـه می شـوم  دارد؛

کالایـی را از مـن گرفته اند یا از بسـاطم برداشـته اند و بدون 
اینکـه پولـش را بدهنـد، رفته انـد. طبیعتـا مـن نمی توانـم 
دنبالشـان بـدوم تـا پولـم را پـس بگیـرم. برخـی هـم بیشـتر 
از قیمـت تمام شـده کالایـی کـه می خرنـد، می پردازنـد؛
البتـه ایـن افـراد خیلـی کـم هسـتند و بیشـتر اوقـات، ضـرر 

می کنم.»
علـی گویـا از آن جوان هـای پر شر و شـور اسـت؛ چـون بـه 
گفتـه خودش «عصا زیاد می شـکند» اما دلیل این موضوع 
هـم پیاده روهـای غیراسـتاندارد محلـه گلشـهر اسـت؛

«پیاده روهـای محلـه مـا بـالا و پاییـن زیـاد دارد. بعضـی 
جاهـا عـرض آن بـه قـدری کـم اسـت کـه نمی تـوان راه 
رفت. یک مسـیر کوتاه با این وضعیت دو ساعت ممکن 

گـر در خیابـان راه بروم، اسـت طول بکشـد، در حالی که ا
نیم سـاعته می رسـم؛ بـه همیـن دلیل بیشـتر اوقـات در 
 � خیابـان کـه سـطح صافـی دارد، راه مـی روم امـا زیـر چر
ماشـین ها، موتـور و دوچرخـه هـم عصـا زیاد شـکانده ام.

وقتـی اعتـراض می کنـم می گوینـد نابینا هسـتی کـه باش! 
می خواسـتی از پیـاده رو بـروی.»

شـکیلا کریمـی هم از دیگر مددجویان این خیریه اسـت کـه از ابتدا نابینا 
نبـوده و در پنج سـالگی به دلیـل آب مرواریـد، نـور چشـمانش را از دسـت 
داده و به مـرور زمـان مشـکلات جسـمی حرک�ی و روماتیسـم مفصلـی هـم 
پیـدا کـرده اسـت. او با وجـود ایـن شـرایط، اسـتاد ماهـری در حـوزه هنرهای 
بافتنـی، مکرومه بافـی، فرشـینه و مروارید بافـی اسـت و هنرجویـان بینایی 
هـم داشـته و بـه آن ها آمـوزش داده اسـت. شـغل و درآمد برای شـکیلا بیش 
از همـه مهم اسـت؛ زیرا پدر و مادرش دیگر تـوان کار ندارند و او، هزینه های 
زندگـی سه نفره شـان را می پـردازد و بـا اعتماد به نفـس می گویـد: مـن الان 
گر برایم بـازار کاری باشـد، به کسـی احتیاجی ندارم  نـان آور خانـه هسـتم و ا
امـا متأسـفانه فروشـم بسـیار انـدک اسـت. به سـختی هزینـه اجاره یـک میز 
را در نمایشـگاه های صنایـع دسـتی جـور می کنـم امـا مـردم بیشـتر به سـراغ 

ک و اغذیـه می رونـد تـا محصـولات هنری. خـورا
افـرادی شـبیه شـکیلا کـه شـاید در ظاهـر، جسـم معلولـی 
دارند اما کمر همت بسـته اند تا زندگی شان را ادامه دهند،

در شـهرمان کـم نداریـم. بـه گفتـه او، خیلـی از دوسـتان و 
هم دردانش هنرمندند اما به دلیل نبود بازار کار و ناتوانی 
در فروش محصول و نبود حمایت ارگان ها و سازمان ها و 

خیران، با ابتدایی ترین مسائل معیشتی دست وپنجه 
کـز  نـرم می کننـد. شـکیلا تـوان آمـوزش هـم دارد امـا مرا
فرهنگـی و هنـری یـا آن هـا کـه می تواننـد کاری بـرای 
ایـن روشـن دلان شـهر انجـام دهنـد، آن طور کـه بایـد و 

شـاید از ایـن توانمنـدی، حمایـت نمی کنند.

سـکینه احمـدی ۳7سـال دارد و به دلیـل بیمـاری منن�یـت قلبـی کـه در 
دوازده سالگی عود کرد، حالش به قدری رو به وخامت رفت که بعد از گذراندن 
یـک هفتـه سـخت در کمـا، ابتدا با بی حسـی کامل دسـت و پا و بعـد از آن هم 
بـا نابینایـی کامل مواجه شـد. سـکینه چهره ا ی شـیرین و دوست داشـتنی  
دارد. بعضی حرف ها در دهانش کامل نمی چرخد و آن ها را قورت می دهد 
و ماننـد بچه هـا بـا هیجـان و تندتنـد و البتـه دل نشـین حـرف می زنـد؛«فکـر 
می کـردم دسـت و پایـم فلـج شـده و کار تمـام اسـت امـا خـدا را شـکر بـا دعـای 
پـدر و مـادر و نـذر و نیازهایی کـه برایم کردند، بعد از یک سـال بهبودی پیدا 

کردم.»
سـکینه خانم از آن آدم هایی به نظر می رسـد که اهل بگوبخند و معاشـرت 
است؛ به همین دلیل، برعکس خیلی از روشن دلان دیگر که تا سال ها بعد از 
مواجهه با چنین مسئله ای، افسرده می شوند، در چهارده سالگی تصمیم 
گرفت به نزدیک ترین محل آموزشـی خانه  شـان برود و در عرض شش ماه 
خـط بریـل و بافـت شـال گردن را آموخـت. قصـه ایـن بافتنـی و ارادتـش بـه 
اهل بیت(ع) و نوری که در قلبش دارد، باعث شـد چهار سـال پیش تصمیم 
جالبی بگیرد؛«یک روز داشتم صفحات قرآن را ورق می زدم و متوجه شدم 
خطـوط بریـل روی صفحـه کم رنگ شـده و بعد از مدتی ممکن اسـت دیگر 
قابـل خوانـدن نباشـد. خیلـی دوسـت داشـتم کاری کنـم کـه ایـن خطـوط 
قـرآن تـا سـال ها باقـی بمانـد و دیگـران هم کـه مثل مـن نابینا هسـتند، از آن 

اسـتفاده کننـد؛ بنابرایـن بافـت صفحـات قرآن بـا مروارید 
را از جزء ۳0 شروع کردم و تصمیم دارم اولین کارم را به حرم 

امام رضـا(ع) هدیه بدهم.»
حالا صفحات پارچه ای مشکی که با هنر دست سکینه خانم 
دارد به آیات نورانی قرآن منوّر می شود، همیشه همراهش 
اسـت، حتـی در زمـان گفت وگـو بـا مـا آن را کنـار خـودش 

دارد.
طبق محاسباتی که احمدی انجام داده است، باید برای 
انجام این کار،2هزارو500صفحه ببافد. هر صفحه حدود 
چهـل روز زمـان می بـرد و او تا به حـال توانسـته 22سـوره را 
طـی این سـال ها تمام کند؛ زیـرا بـرای کمک هزینه زندگی 
کـت، شـال گردن، کیـف و ... هـم می بافـد. مشـترکش، ژا
سـکینه هـم مثـل بقیـه دوسـتانش بـا مشـکلات مالـی 
دسـت و پنجه نـرم می کنـد و فراهم کـردن اقـلام و بافـت 
هـر صفحـه برایـش ۳50هـزار تومـان آب می خـورد کـه 
تأمیـن ایـن هزینـه بـرای او و شـوهرش سـخت اسـت.

با این حـال هـرروز در تصمیمـش جدی تـر می شـود 
و عاشـقانه ایـن خطـوط معنـوی را بـه هنـرش آغشـته 

می کند.

ت�میم نورانی سکینه خانم

م�ا�ب دست فروشی علی

نبود بازار فروش

مشـکلات و مسـائل دیگـری کـه اژدری بیـان می کند، شـاید 
هیچ فرد بینایی با آن ها مواجه نشده باشد، اما این روشن دلان 
هر روز با سـاده ترین مسـائل دسـت به گریبان هستند که این 
گـر بـرای هـر فـردی اتفـاق بیفتـد، او را منـزوی  موضوعـات، ا
می کند. این عصاسـفیدهای شهرمان حتی برای سوارشدن 
کسـی های اینترنتـی یا راه رفتـن در پیـاده رو و خیابان های  تا
شـهر به ویـ�ه محله گلشـهر با مسـائل عجیب وغریـب و دور از 
ذهنـی روبـه رو هسـتند کـه اژدری بـه گوشـه ای از آن ها اشـاره 
می کنـد امـا یقینـا درد نشسـته بر جان ایـن افـراد، عمیق تـر از 
ایـن کلمـات اسـت؛«رفت وآمـد برایشـان سـخت اسـت. غالبـا 
به دلیـل مشـکلات جسـمی حرک�ی کـه دارنـد باید یـک همراه 
داشـته باشـند تا برای سوارشـدن خـودرو، رد شـدن از خیابان 
یـا پیـاده روی معمولـی کمکشـان کنـد. خودشـان به تنهایـی 
کسـی  نمی تواننـد سـوار اتوبـوس شـهری شـوند. وقتـی تا
اینترنتـی می گیرنـد و راننـده متوجـه نابینایـی فـرد می شـود،

سـفر را لغـو می کند.»
ترمیـم پیاده روها و خط کشـی زرد وی�ه روشـن دلان در محله،
جلسـات مشـاوره تخصصـی ویـ�ه نابینایـان، حمایت هـای 
درمانـی، برگـزاری اردوهـای تفریحـی کوتـاه و کم هزینـه 
از سـوی سـازمان ها و ارگان هـای دولتـی و نهادهـای مردمی،
فراهم کـردن ایـاب و ذهـاب برای یک زیارت سـاده و معمولی 
بـه حـرم امام رضـا(ع) و ایجـاد فضاهایـی کـه کمـی حـال ایـن 
روشـن دلان را خـوب کنـد، از جملـه پیشـنهاد هایی بـود کـه 

ح کـرد. اژدری مطـر

بی مهری های افراد بینا به نابینایان


